خلاصه ای از کار:
- تعریف بازی
برای بازی تعاریف متعدّدی بیان شده است. می‌توان معتبرترین‌ تعریف را به این صورت مطرح کرد؛بازی عبارتست از:«فعالیتی‌ که بدون وجود نیروی خارجی(زور و اجبار) و کاملا اختیاری و بدون هدف و منظور خاصّی انجام می‌گیرد،به‌طوری که انجام آن‌ سبب آرامش و لذت گردد». بازی با کار تفاوت زیادی ندارد.تنها اختلافی که می‌توان بین آن دو دانست، در انگیزهء انجام فعالیّت‌ می‌باشد.اگر فعالیتی به منظور رسیدن به هدفی خاص و معیّن دنبال‌ شود،آن را کار می‌نامند.ولی اگر هدف صرفا لذت و خوشی باشد آن فعالیت را بازی می‌نامند. بنابراین،بازی برای کودکان طبق‌ تعریفی دیگر،«یک راه میان بر برای دسترسی به مسائل دنیاست.» و به قول برخی دیگر از محققان«بازی عبارتست از ابراز خود،بدون ترس.» بازی جزو طبیعت کودکان بوده و در حکم یک نیاز غریزی مثل‌ آب و غذا می‌باشد (کوپر و مکی
، 1998).
..............

- ارزشهای بازی
1- ارزش جسمانی
کودک در بازی جست‌وخیز می‌کند،از پله‌ها بالا و پایین‌ می‌رود،خم و راست می‌شود،اسباب و وسایل بازی خود را جابجا می‌کند.در تمام این حالات از عضلات و اندامهای مختلف کمک‌ می‌گیرد.این اعمال سبب تقویت عضلات می‌گردد.

بازی مکانیزمهای داخلی بدن مانند گردش خون،تنفّس، اعصاب،هضم و جذب و دفع را تنظیم می‌کند.رویهم رفته بازی‌ موجب تقویت جسمانی کودک می‌گردد (بوهایمد و همکاران
، 2009).
.................

- عوامل مؤثر در بازی
1- سن
روشن است که کودک در هر سنی بازی خاصی را می‌پسندد. نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد. وقتی بزرگتر شد، از اینکه چشمانش را با دست ببندند و با او دالی بازی کنند، لذّت‌ می‌برد. قبل از ورود به مدرسه معمولا بازیهای کودکان بیشتر حالت انفرادی دارد و اگر بازی گروهی انجام شود، بنا به نظر پیاژه‌ حالت موازی یا «پارالل»دارد. کودکان چهار تا هفت ساله در یک محل جمع می‌شوند. ولی هر کدام برای خود بازی می‌کنند. اگر یکی از آنها را از جمع خارج‌ کنید، مخالفت کرده و گریه می‌کند ولی هیچ‌کدام حاضر به انجام‌ یک بازی گروهی و مشترک نیستند (گویینوپ و همکاران
، 1995).
.............

- طبقه‌بندی و سیر بازی
دانشمندان بازی را به صورتهای مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند. در اینجا به‌طور خلاصه به توصیف تقسیم‌بندی ژان‌پیاژه (1980)  به‌عنوان‌ معتبرترین نظریه می‌پردازیم.

پیاژه بازی را در سه مرحله مطرح می‌کند:

1- مرحلهء تمرینی(حسی-حرکتی)کودک از بدو تولّد تا حدود 2 سالگی به این بازی می‌پردازد.
2- مرحلهء تخیلّی که از 2 سالگی تا 5 الی  6 سالگی انجام می‌شود و شامل بازیهای سمبلیک‌ یا نمادین است.
3- مرحلهء با قاعده که از 5 الی 6 سالگی به بعد است و در این مرحله بازی طبق قاعده و قانون صورت می‌گیرد.
1- مرحلهء تمرینی
.................

- ارزش و اهمیت بازی
....................

- بازی و ارزش تربیتی آن
......................

- بازی و نقش آن در رشد اخلاقی کودک
............................

- نقش بازی در تغییر رفتار سازش نیافته کودکان
............................

- تئوری های مربوط به بازی
....................

سیر تحولی بازی در کودکان 

.................

- اسباب‌بازی و اهمیت آن برای کودکان
لغت اسباب‌بازی (Doll) در انگلیسی از لغت Tool (ابزار) اقتباس شده است (شهیم، 1385) و به این مفهوم است که همانطور که بزرگسالان به ابزار و وسایل کار برای انجام کارهای روزمره نیاز دارند، کودکان هم به وسایلی نیاز دارند که همان اسباب‌بازی است. اسباب و به وسیله اسباب‌بازی، کودک می‌تواند دنیای اطراف‌ را بشناسد و به او کمک می‌شود تا مهارت‌هایی که‌ در بزرگسالی می‌تواند برای او سودمند باشند، بیاموزد. اسباب‌بازی، عالم خاصی فراهم می‌کند که در آن، به دور از گرفتاری‌های زندگی،کودک وجود خود را می‌سازد و درواقع به کمک اسباب‌بازی‌ها، کودک‌ می‌تواند خود را در موقعیت‌های تخیلی و واقعی‌ زندگی قرار دهد، نقش و روابط بزرگسالان را بفهمد و با کارها و حرفه‌های جامعه بزرگسالان آشنا شود (شهیم، 1385).

...................

- انواع اسباب‌بازی
اسباب و وسایل بازی، برحسب دامنه کار و موقعیت یادگیری، به دو دسته عمده تقسیم‌ می‌شوند:

الف: سازمان یافته(محدود): اسباب‌بازی و اشیای بازی این گروه شکل مشخص و از پیش‌ تعیین شده‌ای دارند و دامنه کار آن‌ها محدود است و راه را برای ابتکار و خلاقیت کودک باز نمی‌گذارند. کودک مجبور به فراگرفتن موقیعت‌ یادگیری خاصی است که در هر وسیله وجود دارد.

.................

ضرورت طبقه‌بندی اسباب‌بازی‌ها براساس گروه سنی
...................

- اسباب بازی و هیجانات منفی کودک
..................

- کاربرد اسباب بازیها در مهد های کودک
.....................

- تولید اسباب بازی ها در دنیا و در ایران 
....................

- تعریف بازی
برای بازی تعاریف متعدّدی بیان شده است. می‌توان معتبرترین‌ تعریف را به این صورت مطرح کرد؛بازی عبارتست از:«فعالیتی‌ که بدون وجود نیروی خارجی(زور و اجبار) و کاملا اختیاری و بدون هدف و منظور خاصّی انجام می‌گیرد،به‌طوری که انجام آن‌ سبب آرامش و لذت گردد». بازی با کار تفاوت زیادی ندارد.تنها اختلافی که می‌توان بین آن دو دانست، در انگیزهء انجام فعالیّت‌ می‌باشد.اگر فعالیتی به منظور رسیدن به هدفی خاص و معیّن دنبال‌ شود،آن را کار می‌نامند.ولی اگر هدف صرفا لذت و خوشی باشد آن فعالیت را بازی می‌نامند. بنابراین،بازی برای کودکان طبق‌ تعریفی دیگر،«یک راه میان بر برای دسترسی به مسائل دنیاست.» و به قول برخی دیگر از محققان«بازی عبارتست از ابراز خود،بدون ترس.» بازی جزو طبیعت کودکان بوده و در حکم یک نیاز غریزی مثل‌ آب و غذا می‌باشد (کوپر و مکی
، 1998).
راسل می‌گوید: علاقه به بازی بارزترین علامت ممیّزی‌ بچّه‌هاست که در بچّه‌های حیوانات و کودکان دیده می‌شود. ولی در کودک با شوق و شعف زیادی همراه است.وی معتقد است که‌ تربیت عبارتست از:پرورش غرایز نه از بین بردن آن.بی‌شک‌ یکی از غریزه‌های مهم که باید پرورش یابد،غریزهء بازی است. پیاژه معتقد است ؛برای آنکه بتوان فعالیتی را بازی نامید، بایستی دارای شرایط زیر باشد: ( به نقل از منطقی، 1380).
1- دارای هدف خارجی نباشد.

2- اختیاری باشد.

3- لذّت‌بخش باشد.

4- سازماندهی نداشته باشد.

5- از هرگونه کشاکش و پرخاشگری آزاد باشد.

فروید معتقد است کودک در هنگام بازی با وسایل و کار با آنها به‌طور ناخودآگاه حوادث را به میل خود تغییر می‌دهد.کودک‌ را باید از نظر جسمی،عاطفی و ذهنی پرورش داد ویکی از وسایلی که در پرورش جنبهء مزبور مؤثّر می‌باشد:«بازی»است. «فروبل» را پیغمبر بازی می‌نامند،(به نقل از اندرسون و دیل
، 2000). زیرا او مدرسهء خود را به باغ‌ و کودکستان تبدیل نمود. وی معتقد بود که بازی یکی از مواردی‌ است که کودک می‌تواند یاد بگیرد، کشف کند و کنجکاویش را ارضاء نماید.وی اقدام به تهیّهء وسایل بازی متعددی برای کودکان‌ نمود (اندرسون و دیل
، 2000).

- ارزشهای بازی
1- ارزش جسمانی
کودک در بازی جست‌وخیز می‌کند،از پله‌ها بالا و پایین‌ می‌رود،خم و راست می‌شود،اسباب و وسایل بازی خود را جابجا می‌کند.در تمام این حالات از عضلات و اندامهای مختلف کمک‌ می‌گیرد.این اعمال سبب تقویت عضلات می‌گردد.

بازی مکانیزمهای داخلی بدن مانند گردش خون،تنفّس، اعصاب،هضم و جذب و دفع را تنظیم می‌کند.رویهم رفته بازی‌ موجب تقویت جسمانی کودک می‌گردد (بوهایمد و همکاران
، 2009).
2- ارزش درمانی
همان‌طوری که می‌دانیم، نیازهای انسان بر دو گونه هستند:1) جسمی 2)روانی.بازی نه‌تنها می‌تواند به کودک برای رفع نیاز جسمی او کمک کند،بلکه فرصتی بوجود می‌آورد تا کودک بتواند از نظر روانی نیز ارضاءگردد.او از طریق بازی،فشارهای درونی‌ خود را تخلیّه می‌نماید. کودک در هنگام ارضای نیاز روانی‌ خودآگاهی ندارد و این کار به صورت ناآگاهانه انجام می‌گیرد.ولی‌ در حالتی که کودک نیازهای جسمی خود را برطرف می‌سازد،از کار خود مطلّع بوده و این عمل با قصد و ارادهء قبلی صورت‌ می‌گیرد.می‌توان گفت که بازی سمبلیک(نمادی)روزنهء امیدی‌ است که کودک توسط آن می‌تواند از فشارهایی که از اطراف به‌ وی وارد می‌شود،خود را رها می‌سازد.کودک توسط بازی،رفتار خود را متعادل می‌سازد.منظور از تعادل؛ایجاد سازش در جامعه‌ای‌ است که در آن زندگی‌می‌کند.در جریان فعالیتهای روزمرّه،از اطرافمختلف به کودک فشار وارد می‌شود وکودک در معرض‌ انواع تشنجات و سرخوردگیها قرار مگیرد.بازی به او کمک‌ می‌کند تا از میزان فشارها بکاهد.به‌طور مثال کودکی که دوست‌ دارد رهبر باشد،چون در زندگی خانوادگی به وی چنین فرصتی‌ داده نشده است،توسط بازی نقش رهبر را بازی کرده و سر فرزندان خود داد می‌کشد و آنها را محکوم می‌کند،می‌بخشد و یا از بازی آنان جلوگیری می‌کند و خلاصه به فرزندانش امر و نهی‌ می‌نماید (منطقی، 1380).
3- ارزش اجتماعی
کودک در ماههای اوّل تولّد به وجود خود پی‌می‌برد و این‌ شناخت را در خلال حرکات وی می‌توان دید.تربیت و آموزش‌ صحیح می‌تواند در میزان این شناخت مؤثر واقع شود.یکی از بهترین وسایلی که می‌تواند آموزش تربیت را ایجاد کند،بازی‌ است.کودک در خلال بازی به کشف محیط خود می‌پردازد و از طریق بازی نخستین گامها را برای اجتماعی شدن برمی‌دارد.او تعاون و همکاری با گروه را می‌آموزد.یاد می‌گیرد که چگونه بر دیگران تأثیر گذارد و چگونه از دیگران تأثیر پذیرد.بازی کودک‌ را از افسردگی و خمودی خارج کرده و سبب شرکت وی در گروه‌ می‌شود و به وی یاد می‌دهد که برای پذیرش و موفقیّت در گروه باید چه تواناییهایی داشته باشد و چگونه می‌تواند از تواناییهای دیگران‌ برای رفع نیاز خود و از تواناییهای خود برای رفع نیاز دیگران‌ استفاده کند (نجدی و احدی، 1381).
مونته (2000) معتقد است؛ شناخت هرچه بیشتر کودک باعث تربیت هرچه بهتر وی خواهد شد.این شناخت‌ بستگی به محیط کودک و آمادگی او خواهد داشت. کودک از جهات مختلف(جسمی،ذهنی،روانی)باید آماده باشد و محیط نیز بایستی محرک باشد تا بتواند انگیزهء حرکت،کشف و تعقیب را به‌ وی بدهد. مونته از وسایل بازی مختلفی برای آموزش و افزایش اطلاعات کودک استفاده می‌کند.کودک در خلال بازی از حواس مختلف خود کمک می‌گیرد.او صداهای مختلفی از قبیل‌ صدای رعد،قطار،غرشّ هواپیما،ترمز اتومبیلی که روی آسفالت‌ کشیده می‌شود، صدای ظروفی که شکسته می‌شود و صداهای‌ حیوانات مختلف را می‌شنود و ادا می‌کند.نازکی،ضخیمی،نرمی و زبری اشیاء و همچنین بوهای مختلف را حس می‌کند و این کارها سبب تقویت حواس او می‌گردد (هنری ماسن، 1375: ترجمه مهشید ماسایی).

- عوامل مؤثر در بازی
1- سن
روشن است که کودک در هر سنی بازی خاصی را می‌پسندد. نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد. وقتی بزرگتر شد، از اینکه چشمانش را با دست ببندند و با او دالی بازی کنند، لذّت‌ می‌برد. قبل از ورود به مدرسه معمولا بازیهای کودکان بیشتر حالت انفرادی دارد و اگر بازی گروهی انجام شود، بنا به نظر پیاژه‌ حالت موازی یا «پارالل»دارد. کودکان چهار تا هفت ساله در یک محل جمع می‌شوند. ولی هر کدام برای خود بازی می‌کنند. اگر یکی از آنها را از جمع خارج‌ کنید، مخالفت کرده و گریه می‌کند ولی هیچ‌کدام حاضر به انجام‌ یک بازی گروهی و مشترک نیستند (گویینوپ و همکاران
، 1995).
2- جنسیّت
بازی پسرها با دخترها تفاوت دارد. پسرها بازیهایی را دوست‌ دارند که دشوار بوده و نیاز به فعالیتهای فیزیکی داشته باشد و دخترها غالبا بازیهای ساکت و آرام ظریف را ترجیح می‌دهند. در سنین 8 تا 10 سالگی اختلاف بازی بین دو جنس کاملا مشهود است و اکثر اوقات ترجیح می‌دهند که با هم ‌جنس خود بازی کنند.

دخترها بازی با عروسک، شیر دادن، نوازش کردن و خواب‌ کردن آن را دوست دارند و حتّی بیشتر اوقات با عروسک خود به‌ خواب می‌روند.

پسرها فعالیتهای ورزشی که نیازمند به نیروی عضلانی وجسمانی است مانند کشتی گرفتن، توپ بازی، دویدن و...را دوست‌ دارند.

3- محیط
کودکان در سراسر دنیا،در شهر و روستا،کوه و دشت و هرجا که باشند بازی می‌کنند و محیط فقط در نوع بازی آنها تأثیر می‌گذارد.مثلا کودک آمریکایی از کلاغ پر و یا یک‌قل دوقل‌ چیزی نمی‌داند و کودک ایرانی هم ممکن است از بازی گلف سر در نیاورد. طبق مطالعاتی که انجام شده،روشن است که کودکان‌ ژاپنی بیشتر به فعالیتهای غیررسمی و گروهی علاقه نشان می‌دهند. در حالی که بچه‌های آمریکایی به بازی تیمی و رقابتی تأکید دارند. کودکان آمریکایی در مراحل اولیّهء دوران کودکی به بازیهای مهیّج‌ علاقه‌مند هستند و کودکان ژاپنی این علاقه را برای مدّت‌ طولانی‌تری حفظ می‌کنند.

نه‌تنها بازیهای دو کشور، بلکه بازیهای شمال و جنوب یک‌ کشور و احتمالا بازیهای محلّه‌های یک شهر نیز با همم تفاوت‌ دارند. فرهنگ هر جامعه در بازی اثر می‌گذارد.بازی کودکان به‌ نوعی منعکس کنندهء فرهنگ آن جامعه می‌باشد.کودکان بازیهای‌ مختلف را براساس تسلسل سنتهای فرهنگی از نسلی به نسل‌ دیگر منتقل شده‌اند،انجام می‌دهند.در مناطق محروم و مستضعف‌ به دلیل آنکه افراد توان اقتصادی زیادی برای خرید وسایل و اسباب‌بازی برای کودکان خود ندارند،آن دسته از بازیهای سنّتی‌ را که برای خودشان مورد قبول بوده است به کودکان خود می‌آموزند (واتسون
، 2008).
4- هوش
هوش می‌تواند چگونگی استفاده و انتخاب انواع بازیها را تغییر دهد. کودک معلول ذهنی ماشین بازی خود را به اطراف‌ می‌کوبد و یا آن را متلاشی می‌کند. امّا یک کودک تیزهوش کوشش‌ می‌کند به بازی رمزی یا سمبلیک بپردازد. ممکن است اسباب‌بازی‌ را کنجکاوانه بررسی نموده و از هم بازنماید. همچنین کودکان‌ تیزهوش سعی می‌کنند وسایلی را انتخاب کنند که بتوانند با آن به‌ ابتکار و ابداع دست زنند و قوای ذهنی خود را بکار گیرند. چنین‌ به نظر می‌رسد که کودکان تیزهوش و عقب‌مانده هردو بازی‌ انفرادی داشته باشند.

کودک تیزهوش به دلیل توانایی بیشتر و کودک عقب‌مانده به‌ دلیل توانایی کمتر،معمولا به خوبی در گروه پذیرفته نمی‌شوند.

- طبقه‌بندی و سیر بازی
دانشمندان بازی را به صورتهای مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند. در اینجا به‌طور خلاصه به توصیف تقسیم‌بندی ژان‌پیاژه (1980)  به‌عنوان‌ معتبرترین نظریه می‌پردازیم.

پیاژه بازی را در سه مرحله مطرح می‌کند:

1- مرحلهء تمرینی(حسی-حرکتی)کودک از بدو تولّد تا حدود 2 سالگی به این بازی می‌پردازد.
2- مرحلهء تخیلّی که از 2 سالگی تا 5 الی  6 سالگی انجام می‌شود و شامل بازیهای سمبلیک‌ یا نمادین است.
3- مرحلهء با قاعده که از 5 الی 6 سالگی به بعد است و در این مرحله بازی طبق قاعده و قانون صورت می‌گیرد.
1- مرحلهء تمرینی
بازیهای این مرحله،اکثرا جسمی است و تخیّل کمتر در آن به‌ کار می‌رود.این مرحله شامل شامل چند قسمت است:
الف)کودک با اعضای بدن خودش بازی می‌کند، مثل مکیدن‌ انگشتان.کودک درحدود چهار ماهگی به بعد با دو دست خود و بهم زدن آنها به بازی می‌پردازد.

ب)کودک روی اعضاء و اشیاء محیط کار می‌کند و با آنها بازی می‌کند،مثل پا بر زمین کوبیدن که کودک این کار را آنقدر ادامه می‌دهد که در آن مهارت یابد و از احساس لذّت ناشی از آن‌ ارضاء شود؛ همچنین کودک وسایل را به دهان می‌برد یا تکان داده و یا لمس می‌کند.لمس کردن اشیاء برای کودک اهمّیت شناختی‌ دارد.وقتی کودک شئ را تکان می‌دهد،صدای آن محرّک خوبی‌ برای ادامه بازی است.

کودک از به دهان بردن اشیاء لذّت می‌برد ولی به‌تدریج علاوه‌ بر لذّت، برای شناخت وسایل،آنها را به دهان می‌برد و این عمل تا 18 ماهگی ادامه دارد. ولی اگر کودکی بعد از این زمان باز شیئ را به دهان برد، باید به رشد طبیعی کودک مشکوک شد.از حدود 12 ماهگی به بعد هرچه در محدودهء دست کودک قرار گیرد آن را به‌ اطراف می‌کوبد که تا 15 ماهگی این عمل به حداکثر می‌رسد و در حدود 18 ماهگی تقریبا از بین می‌رود. علت این موضوع آنست که‌ کودک تا قبل از این سن فکر می‌کند که اشیاء خودبه‌خود حرکت‌ می‌کند ولی در این سن است که می‌فهمد اشیاء تنها با وارد کردن‌ نیرو به حرکت درمی‌آیند.اگر این عمل از سن 18 ماهگی به بعد انجام شود، کودک و رشد او زیر سؤال می‌رود (واحدی و همکاران، 1387).
ج)مرحلهء بعدی بازی کودک، بازی با محتویات اشیاء است. که در حدود 19 الی 20 ماهگی از بین می‌رود.یکی دیگر از بازیهای تمرینی،بازی کوپّه‌ای است که کودک اشیاء را رویهم‌ می‌چیند(15 ماهگی)، سپس کودک بازی ارتباطی انجام می‌دهد و اشیایی را که به نوعی باهم ارتباط دارند و یا ندارند کنار هم‌ می‌گذارد.مرحله بعدی،رسیدن به طبقه‌بندی و گروه‌بندی است و اشیائی را که کاربرد و خاصیت یکسان دارند در کنار هم قرار می‌دهد.(12 تا 18 ماهگی) چهار بازی اخیر یعنی بازی با محتویات،بازی کوپّه‌ای،بازی ارتباطی و طبقه‌بندی را«بازی‌ فضایی»می‌نامند.

2- مرحلهء تخیلی
در این مرحله کودک، واقعیّت اشیاء را تغییر می‌دهد و یک شئ‌ را که وجود ندارد به وسیلهء شئ دیگر نشان می‌دهد. به‌طور مثال: کودک قوطی کبریت را در دست می‌گیرد ولی آن را یک قوطی‌ کبریت تصور نمی‌کند بلکه آن را در مخیّلهء خود به‌عنوان یک‌ ماشین‌بازی در دست می‌گیرد و شروع به بوق زدن، عقب و جلو بردن، ترمز کردن و پارک‌کردن می‌کند. دراین بازی شی به‌عنوان‌ نماینده و سمبلی از شی اصلی به کار می‌رود.
3- بازی یا قاعده
در این بازی که تا پایان عمر ادامه دارد، کودک از قوانین‌ جمعی پیروی می‌کند. در این بازی قانون و قرارداد یعنی قول‌ دوجانبه با انتظارات متقابل و رقابت وجود دارد. بنابر آنچه گفته‌ شد،کودک در هر مورد با یک وسیلهء ثابت،به نحوی متغیّر بازی‌ مکند.در مرحلهء تمرینی کودک با یک تاب برای لذّت بردن بازی‌ می‌کند. ولی همان تاب در بازی تخیّلی در حکم سفینه‌ای می‌شود که‌ او در حال تاب خوردن، خود را با آن در عالم فضا می‌بیند و در مرحلهء بازی با قاعده،کودک توسط آن با دیگرانه مسابقه می‌دهد و رقابت می‌نماید.این بازی از سن 5 و 6 سالگی شروع می‌گردد، قبل از این مقطع سنّی،کودک از قانون پیروی نمی‌کند و اگر بازی‌ گروهی انجام دهد،قوانین بازی را رعایت نمی‌کند. و به قوانین رقیب خود توجّهی نمی‌کند و هرکدام از طرفین بازی‌ به هر روشی که می‌پسندند بازی می‌کنند و هیچ‌گونه هماهنگی بین‌ آنها وجود ندارد و مفهوم برنده شدن را درک نمی‌کنند.اگر در پایان بازی بپرسیم چه کسی برده یا باخته،می‌ویند،هم بردیم و هم‌ باختیم.فکر می‌کنند،بردن یعنی تفریح کردن کودک در مقطع 5 و 6 سالگی به بعد متوجّه می‌شود که برنده کسی است که پس از یک‌ رقابت مبتنی بر قاعده بر حریف خود پیروز شود (گلرخی، 1375).
نقش والدین علاقمند در فراهم آوردن شرایط مساعد برای‌ بازی کودک در مراحل سنّی مختلف متفاوت می‌باشد. کودک با استفاده از حواس خود،در محیط کندوکاو می‌کند و تجربه‌ می‌اندوزند.والدین باید حواس کودک را برای انجام بازی به کار اندازند.و او را به تجسّس و کندوکاو تشویق نمایند.باید به کودک‌ فرصت دهند تا عواطف خود را در بازی بیان کند.

طبق تحقیقات انجام شده کودکانی که بازی تخیلی انجام‌ می‌دهند، بسیار سرزنده‌تر و شاداب‌تر هستند. بازیهای کودکان‌ معمولا در یک شکل خاص انجام نمی‌گیرد و در هر بازی کودک‌ جنبه‌های مختلف رفتاری دیده می‌شود (علی پور و همکاران، 1388).
- ارزش و اهمیت بازی
بازی برای کودک اهمیت بسیار دارد و عاملی است برای فعالیتهای ذهنی،عقلانی، اجتماعی و سلامت او. کودکی که سالم باشد نمی‌تواند بازی نکند. برای بازی تن به هر کاری‌ و تلاشی می‌دهد. درحقیقت بازی زندگی‌ و دنیای او است، درس است، تجربه و تمرین‌ است، با زندگی او پیوندی استوار دارد. به خاطر همین‌ محروم کردن طفل از بازی، او را شدیدا ناراحت می‌کند و حتی ممکن است زمینه‌ای‌ برای ناراحتی عصبی او شود. بسیاری از والدین و معلمان، بازی را تلف کردن وقت‌ می‌دانند. متاسفانه آنها این نکته را درک‌ نمی‌کنند که کم بازی کردن، کودک را از موفقیتهای یادگیری که برای تکامل او ضروری است، محروم می‌کند. کودک در سنین‌ اولیه زندگی باید ساعتها بازی کند .به گفتهء چامت (2001) بازی به کودک کمک می‌کند تا تبدیل به انسان شود. بازی کمکهای فراوانی به‌ تکامل کودک می‌کند که دریافت این کمکها از طریق دیگر ممکن نیست.

- بازی و تأثیر آن در رشد جسمانی کودک
بازیهای توأم با فعالیت، برای تکامل و رشد عضلانی کودک و ورزش دادن قسمتهای‌ مختلف بدن لازم است.درضمن،برای‌ صرف انرژی اضافی کودک نیز مفید است. انرژی اضافی اگر صرف نشود و به حالت‌ سرکوب در جسم کودک ذخیره شود،او را ناآرام،عصبی و بدخلق می‌کند.

بسیاری از کودکان، همان‌طور که تکامل‌ می‌یابند،به بازیهای کم‌تحرک نیز توجه‌ می‌کنند. مثلا کارهایی از قبیل کتاب‌خواندن، تلویزیون تماشا کردن و سینما رفتن را لذتبخش‌تر از بازیهای پرتحرک و فعالانه‌ می‌دانند. مارتین و ونیسنت (2005) در این باره‌ می‌گویند: «نظرات والدین در مورد بازیهای‌ فعال و ورزشهای مختلف در نظرات کودکان‌ تأثیر زیادی دارد. اگر والدین به ورزش‌ راهپیمایی در هوای آزاد علاقه‌مند باشند و فعالیتهایی از این نوع را انجام دهند، کودک را نیز در این فعالیت شریک می‌کنند و باعث‌ می‌شوند که در این زمینه مهارتهای اساسی به‌ دست آورند؛ زیرا والدین همیشه نمونه و الگویی برای کودک هستند. از طرف دیگر، اگر والدین فعالیتهای فکری را تنها وسیلهء دلچسب گذران وقت بدانند و ورزش را خاص‌ آدمهای غیرروشنفکر تلقی کنند، ممکن است‌ از تشویق کودک برای پرداختن به بازیهای‌ پرتحرک پرهیز کنند و در نتیجه،کودک به‌ چنین بازیهایی بی‌علاقه شود و برای کنترل‌ کلی بدن، توفیقی به دست نیاور (شولتز و شولتز، 1389: ترجمه یحیی سیدمحمدی).
- بازی و ارزش تربیتی آن
آماده ساختن کودک برای رفتن به دبستان، یعنی ایجاد علاقه و شوق در وی نسبت به کتاب‌ خواندن، معلم و همچنین دانش‌آموز بودن خود او ایجاد بازی در این مقصود نقش پراهمیتی‌ دارد و مربیان می‌توانند از آن بهرهء فراوان‌ گیرند. کودک از طریق بازی و ضمن آن،طرز رفتار با همسالان و بزرگسالان را می‌آموزد، به نظم و ترتیب و رعایت مقررات عادت‌ می‌کند، مبارزه با دشواریها را فرامی‌گیرد، جوانه‌های استقلال رأی، ابتکار و آفرینندگی‌ در وی رشد و پرورش می‌یابد، آداب معاشرت‌ و همکاری دوستانه را یاد می‌گیرد و همه اینها او را برای ورود به محیط دبستان آماده‌ می‌سازند.

کودکان دوست دارند که آن وجد، شعف، شگفتی و حیرتی که هنگام آشنایی با یک‌ پدیده، یک واقعیت و یک حادثه احساس‌ کرده‌اند، دوباره و سه‌باره تکرار شود. کودک‌ خردسال از طریق بازی کردن با انواع مختلف‌ اسباب‌ بازیها موفق به شناختن شکلها، رنگها، اندازه‌ها، جنس اشیاء و اهمیت آنها می‌شود و به تدریج که رشد می‌کند، در بسیاری از بازیها و ورزشها مهارت به دست می‌آورد.بسیاری از اطلاعاتی را که کودک در حین بازی کردن به‌ دست می‌آورد، نمی‌تواند در مدرسه کسب کند. بازی کردن و مطالعه کتاب، دیدن کنسرتها و فیلمهای مناسب،اطلاعات کودک را وسیعتر می‌کند و در عین حال به او شادی و لذت‌ می‌بخشد،از همه مهمتر اینکه به کودک‌ انگیزه‌ای برای یادگیری بیشتر می‌دهد (شجاع رضوی، 1366).
بازی به کودک کمک می‌کند تا دنیای را که در آن زندگی می‌کند، بشناسد، بفهمد و میان‌ واقعیت و تخیل فرق بگذارد. کودک هنگام‌ بازی درباره خودش و دیگران و رابطه‌اش با آنها چیزهای زیادی یاد می‌گیرد.او میزان‌ تواناییهای خود را با دیگران مقایسه می‌کند و به‌ این ترتیب،مفهومی روشنتر و واقعگرایانه‌تر از خود به دست می‌آورد.بازی به او فرصت‌ می‌دهد تا تجربه کند و تواناییهای خود را به‌ آزمایش بگذارد؛ آن هم بدون آنکه مجبور باشد مسئولیت کامل اعمال خود را به عهده بگیرد. کودک در بازی، نقشهای مختلفی بعهده‌ می‌گیرد و درمی‌یابد که کدام نقش بیشترین‌ لذت را به او می‌دهد. درعین‌حال،بازی به او قدرت می‌دهد تا رضایت‌بخش‌ترین رابطه‌ها را با دیگران برقرار کند.

با کمک این بازیها می‌توان حس احترام به‌ پدر،مادر و بزرگترها و مهربانی نسبت به‌ کوچکترها را در کودک رشد داد. کودکان با تقلید از خانه‌داری بزرگترها در بازیهایشان، خود نیز خانه‌داری را تمرین می‌کنند. در کودکستانها،پسران نقش رانندهء کامیون را بازی می‌کنند. به‌این‌ترتیب، از طریق بازی، علاقه کودکان نسبت به حرفه‌های مختلف زیاد می‌شود و در محیطی که روح کار و دوستی‌ وجود دارد،پرورش می‌یابند.

ماکارنکو
 (2002) درمورد اشتباهات معمول در تربیت کودک در خانواده متذکر می‌شود: "برخی از اولیا نسبت به بازی فرزندان خود علاقه نشان نمی‌دهند.برخی دیگر تنها به خرید اسباب‌بازیهای زیاد اکتفا می‌کنند.بعضی نیز بیش از اندازه در بازیهای آنها دخالت می‌کنند و امکان نمی‌دهند که کودک خود مسائل بازی‌ را حل و فصل کند." (به نقل از پارسا، 1383).
مربی با سازماندهی درست بازی، به هر یک از کودکان امکان می‌دهد تا جای خود را در بازی بیابند و عضو فعال آن جمع باشند. نباید کودکان را به گروههای فعال و غیرفعال‌ تقسیم کرد.غالبا دلیل غیرفعال بودن کودک‌ این است که به زندگی جمعی در گروه عادت‌ نکرده‌اند و بزرگسالان نیز در این مورد به او کمکی نمی‌کنند. بازی به عنوان وسیله‌ای برای تربیت‌ کودکان، باید مضمون اخلاقی داشته باشد. بازیهای موضوعداری مضامین اخلاقی دارند، به پرورش و تکامل مناسبات دوستانه میان‌ بازیکنان کمک مؤثری می‌کنند.تعلیم و تربیت‌ در پرورش و رشد خلاقیت کودک نقش عمده‌ و اساسی دارد.آغاز رشد خلاقیت در کودکان، در سنین آمادگی و پیش از دبستان است.بازی‌ عمده‌ترین شکل فعالیت کودک و مناسبترین‌ شکل برای بروز و رشد استعداد خلاقیت به‌ شمار می‌رود، آموزگار از میل کودک به پیروی‌ و تقلید استفاده می‌کند و با تمرین و تکرار،در وی مهارت به وجود می‌آورد.همچنین مهارت، روح استقلال و اتکای به نفس را در کودک تقویت می‌کند و تفکر انتقادی را در وی رشد می‌دهد.

- بازی و نقش آن در رشد اخلاقی کودک
همان‌طور که گفتیم،بازی یکی از مهمترین‌ عوامل در تربیت اخلاقی کودک به حساب‌ می‌آید.کودک در خانه و مدرسه یاد می‌گیرد که‌ چه چیز خوب و چه چیز بد است،ولی تثبیت‌ معیارهای اخلاقی در این دو محل،هرگز به‌ اندازهء بازی قوی نیست.کودک درمی‌یابد که‌ اگر بخواهد در بازی فردی قابل قبول به‌ حساب آید، باید درستکار،باحقیقت،مسلط به‌ خود و عادل باشد. او همچنین می‌فهمد که‌ همبازی هایش نسبت به خطاهای وی در بازی، کمتر شکیبا هستند تا والدینش در خانه و محیط مدرسه.بنابراین، او یاد می‌گیرد که اصول‌ اخلاقی را هنگام بازی نسبت به محیط خانه و مدرسه به‌طور کاملتر رعایت کند.

کودکان در بازیها، آداب معاشرت و رفتار اخلاقی را تمرین می‌کنند: رعایت ادب و نزاکت،ابراز نیکخواهی و کمک به دوستان، ابراز دلسوزی، شریک کردن و نزاکت به خرج‌ دادن و غیره.

آموزگار در جریان بازی نه فقط طرز عمل‌ را یاد می‌دهد، بلکه به تشویق و ترغیب اخلاقی‌ کودکان نیز می‌پردازد. مربی در گفتگوهای‌ گروهی به هنگام کارهای آموزشی، در صحبتها و بازیها می‌تواند خصائل اخلاقی هریک از کودکان را به‌طور متمایز مشخص سازد و به‌ پرورش جنبه‌های مورد نیاز بپردازد. خلاصه‌ اینکه در بازی، خصائل اخلاقی کودکان شکل می‌گیرد. از جمله: حسن‌ مسئولیت در مقابل جمع به خاطر انجام وظیفه‌ محوله، حسن دوستی و رفاقت، هماهنگی برای‌ رسیدن به هدف مشترک، استعداد حل‌ مناقشات به‌طور منصفانه.

- نقش بازی در تغییر رفتار سازش نیافته کودکان
بازی برای کودک، وسیله‌ای طبیعی است. البته با این هدف که بتواند خویشتن و ویژگیهای درون خود را بشناسد و به آن عمل‌ کند. در بازی درمانی به کودک فرصت داده‌ می‌شود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات‌ درون خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش بگذارد.درست مانند آنکه افراد بزرگسال با سخن گفتن،مشکلات خود را بیان‌ می‌کنند. بازی وسیله‌ای طبیعی برای ابراز احساس‌ و عاطفهء کودکان است.آنها از طریق بازی، فرصتی می‌یابند تا احساسهای درونی خود را که ناشی از تنش ها،ناکامی ها، ناامنی ها، پرخاشگری ها،ترسها،آشفتگی ها و سردرگمی ها است، به نمایش بگذارند (احمدی، 1377).
می‌دانیم که کودک نیز مانند بزرگسال نیاز دارد تا از تنشهایی که توسط محدودیتهای‌ محیطی به او تحمیل می‌شود،رهایی یابد.بازی‌ به او فرصت می‌دهد که احساسات خود را به‌ طریقی قابل قبول در اجتماع بیان کند،انرژی‌ تحت‌فشار خود را به طریقی بیرون بریزد، کدورت درونی خود را بزداید،و نیازها و تمایلات برآورده نشدهء خود را عرضه کند.

بازی وسیلهء طبیعی کودک برای بیان خود است. موقعیتی است که به کودک داده می‌شود تا مشکلات خود را عرضه کند. بسیاری از دردها و نابسامانی های رفتاری کودکان از راه‌ بازی تسکین می‌یابد و کودک از طریق بازی‌ فرصتی به دست می‌آورد تا خشم خود را مثلا از راه به زمین کوبیدن عروسکش اعلام کند.به‌ طور کلی،بازی و حرکت از عوامل اطمینان‌ هستند و کودکان از طریق آن،با محیط مأنوس‌ می‌شوند و احساس امنیت می‌کنند.

- تئوری های مربوط به بازی
بازی مدتهاست که افکار و نوشته‌های برخی از دانشمندان‌ علوم رفتاری را به خود اختصاص داده است. اینان کوشیده‌اند پدیدهء بازی در انسانها و حیوانات تعریف و تبیین کنند، اندیشمندان مزبور توجّه زیاد خود را روی علتهای وجودی بازی‌ متمرکز کرده، ازاین‌رو تعدادی نظریه به منظور تشریح فعالیت‌ بازی در کودکان خردسال و تمایز آن با فعالیت‌ بازی در میان بزرگسالان ارائه گشته است. با وجود اینهمه علاقه و کنکاش پیرامون مسئله مزبور که چرا انسان بازی می‌کند و آن را دوست دارد تا بحال کسی تعریف قابل قبولی از بازی ارائه نداده‌ است تا انتقادی بر آن وارد نباشد و تمام جنبه‌های رفتار بازی به‌ درستی تبیین شده باشد.گرچه برخی از دانشمندان نظیر «شولبرگ»حتی وجود چنین فعالیتی را به اسم بازی آشکار می‌کند و می‌گوید:«حقایق پنهان در زیر بازی هستند که می‌توانند تحت‌ اصطلاح«محرک-پاسخ»1در شکل مؤثرتری بکار روند»و هم‌چنین طرح مسأله فعالیت بازی آن‌چنان است که برای‌ روانشناسان امروزی نمی‌تواند فایده‌ای در بر نداشته باشد (ساکاموت
، 1994).
نظریه بازی به جهت رفع خستگی
بازی را بعنوان تفریح و رفع خستگی و آزادی از ملال و دل‌مشغولی دانستن نظریه‌ایست عامی و قدیمی باین معنی که بازی جسم یا فکر خسته‌ای را استراحتی فراهم میآورد.پیدا است که چنین نظریه‌ای البته مبهم و نارسا است و جا دارد این سؤال بمیان آید که چرا بجای استراحت در هنگام خستگی ببازی میپردازیم؟بعلاوه کودکانی را می‌بینیم که تمام روز ببازی پراخته‌اند بی‌آنکه سخنی از خستگی در میان بوده باشد.آیا بچه گربه یا سگی که اغلب سرگرم بازی است مگر مشغول بکاری بوده است که تا بدینوسیله نیز تجدید قوا و استراحتی بدست آورد؟ (استروف و کیتینگ
، 2004).

- نظریه مصرف انرژی اضافی
در این نظریه گفته می‌شود کودک واجد نیروی حیاتی فزون تری است. مقدار قابل ملاحظه‌ای از قوای وی به جهت آنکه طفل مانند بزرگسال بمشاغل جدی نمی‌پردازد و ارگانیزمی جوان و با انرژی و با نشاطی دارد، متراکم و ذخیره میگردد. این انرژی اضافی ناچار باید بوسیله مجاریئی که طبیعت عادتا در دستگاه عصبی بودیعه گذارده است دفع گردد. جریانات مربوط بچنین کیفیتی مولد بازی میگردند. این نظر را نخستین بار شاعر نامدار شیلر ابراز داشت و سپس طبیعی‌دان و روانشناس معروف هربرت سپنسر مدافع آن گردید.در زمان ما دانشمندان انتقاداتی بر این نظریه وارد کرده‌اند. درست است که وجود انرژی اضافی پدیده‌ای بازی و جریان آنرا تسهیل و توسعه تواند داد اما مسلما نمی‌تواند علت اصلی بازی نزد انسان و حیوان شناخته شود.آیا حیوانات متعلق بیکدسته معین بصورت مشخص و متحد الشکلی بازی‌ میکنند و آیا کودکان در بازیهای خود یکرشته اعمالیرا عادتا انجام میدهند؟البته چنین نیست.کودکی که سرگرم بازیست استرضای خاطر او در اینست که هر دم بعمل یا کیفیتی تازه دلخوش بدارد.کودکانیرا می‌بینیم تا بدانجا عشق ببازی دارند که خسته و کوفته بر روی اسباب بازی یا عروسک‌های خود بخواب میروند و از آن مهم‌تر در اطفال بیماری که پس از بهبودی دوره نقاهت را میگذارنند مشاهده شده است که سرگرمی ببازی و تفریح را بتدریج در بستر بیماری از سر میگیرند بی‌آنکه مترصد انباشته شدن نیرو و پیدایش انرژی اضافی گردند (بیابانگرد، 1376).

- نظریه توارث
چنانکه پیشتر گفته شد استانلی‌هال روانشناس آمریکائی بازی را از نظر گاه بازگوئی و تکرار اجمالی تحول نژاد نگریست و بازی کودک را نماینده تکاپو و فعالیت‌های نسل‌های گذشته دانست که بصورت موروثی در آحاد انسانی بظهور می‌پیوندد.این دانشمند که در 1902 از چنین نظری دفاع کرد عقائد خود را مبتنی بر مشاهدات عدیده و آمارگیریهائی از بازی‌های کودکان قرار داده بود.بنا بر این مشاهدات بازی کودک طی دوران طفولیت تغییرات و دگرگونیهائی بخود می‌بیند که تقریبا مشابه و مطابق با کیفیت و اعمال انسان طی مراحل تحولات اولیه بشر می‌باشند. از شش سالگی تا نه سالگی بازیهای مربوط بشکار نزد انسان نابالغ بتواتر و فزونی مشاهده می‌شود. حال آنکه از هنگام نوجوانی و بلوغ این بازیها جای خود را ببازیهای جمعی و گروهی میدهند. هال می‌پنداشت که بازی را باید تمرین و ورزشی ضروری دانست اما ضرورت آن چنانست که بیکرشته انجام وظائف بدنی و زیستی نخستین مراحل حیات انسانی پایان بخش. بنظر وی این حرکات و اعمال مفید فائده‌ای نیستند. نظریه هال در زمان خود دانشمندان را جالب افتاد لیکن در مطابقت آن با واقعیات تردید کردند. آیا بازی کودک از هر قسم که باشد شامل بر این هدف غائی است که انواع فعالیت‌ها را در وی تضعیف مینماید؟آیا دختر بچه‌هائیکه با عروسک بازی میکنند در هنگام بزرگسالی و در مقایسه با دختر بچه‌هائیکه از بازی با عروسک اکراه داشته‌اند. قابلیت و استعداد کمتری در انجام وظائف مادری بروز داده‌اند؟چنین بود که هال بعدها در نظریّات خود تعدیل و تغییری مختصر قائل شد و بازی را بعنوان تمرین مقدماتی انجام وظائف انسانی دانست بقسمی که هدف و نقش تضعیف و سپس زائل گردانیدن اعمال مشابه را ندارد بلکه بصورت موقّت در رشد و توسعه اعمال و وظائف مؤثر واقع میگردد (دادستان و همکاران، 1388).
دقت در نظریّات هال این نکته را روشن خواهد ساخت که از یکسو وی بازی را بعنوان کیفیتی خلاّق و از سوی دیگر بمثابه جریانی که موجب حذف یکرشته حرکات و اعمال خواهد بود در نظر میگیرد و بهر حال در ترکیب ایندو نقطه‌نظر که جوانب دوگانه عقائد هال می‌باشند، ابهام و یا بعبارت بهتر مقدمات نظریات کاملتر دیگری نهفته است. 
- نظریه تمرین مقدماتی
این نظریه را بار نخست دانشمند روان‌شناس آلمانی کارل گروس
 (به نقل از دلخوشنواز، 1372).ارائه نمود. وی بدین نکته التفات ورزید که نظریات مربوط به اینکه بازی بمثابه وسیله رفع خستگی بوده و یا عبارت از مصرف انرژی اضافی می‌باشد نارسا است. برای توجیه و تعمق در کیفیت اساسی بازی بایستی این پدیده را از نظر زیست‌شناسی بررسی نمود. درباره بازی هر گاه که در انسان و حیوان بررسی شود ملاحظه میگردد که بازیها بر حسب طبقات گوناگون حیوانات متنوع و متفاوت هستند. هر حیوان خرد بدان گونه بازی میکند که آن طبقه حیوان بزرگسال در اعمال و رفتار خود نشان میدهد.بعبارت دیگر همچنانکه انواع متفاوت غرائز را در زندگی حیوانات شناخته‌ایم بهمان قسم نیز بازیهای مربوط بمبارزه حیوانی، آموزش شکار حیوان دیگر و یا جنگ با دیگری و حتی بازیهای مربوط بانجام وظائف جنسی متنوع میگردند. با توجه باین نکات نتیجه میگیریم که بهتر است پدیده بازی را بعنوان تمرین مقدماتی برای آموزش وظائف جدّی و اصلی زندگی حیوان و انسان تلقی کنیم. اکثر غرائز موروثی بهنگام تولد توسعه و تکامل چندانی(خاصه نزد حیوان عالی و انسان)بخود نمی‌بینند تا فی الفور وظائف محوله را بانجام برسانند (دلخوشنواز، 1372).

- بازی بعنوان انگیزه رشد و نمو
کارل
 (2003) روان‌شناس آمریکائی این نکته را در مد نظر قرار داده است که بازی علاوه بر فوائد دیگر انگیزه و نیروی محرکه لازم را برای رشد و نمو اندامهای بدن فراهم می‌سازد. دانشمندانی که با مسائل مربوط به تغییرات انواع موجودات زنده در طول تطورشان سر و کار داشته‌اند، این اصل را مدلل ساخته‌اند که همه عوامل متشکله جسم حیوان ناشی از سلول مولد نیستند، بلکه بسیاری از آنها ساخته محیط پیرامون می‌باشند رشد و توسعه فرد در آن واحد نتیجه و مولود جبر در طبیعتی اسرارآمیز است که بواسطه وراثت بدو رسیده و در عین حال نیز ناشی از عمل دنیای محیط بروی می‌باشد. به همین سبب هر تغییر محیط انعکاس خود را بر روی موجود جاندار بروز میدهد مهارت اندامهائی که دیگر سودمند نیستند رو بکاهش می‌رود و اعضای دیگری که نیروی محرکه و وجه استعمال پیدا کرده‌اند رشد و توسعه می‌یابند. پس بازی به مثابه انگیزه رشد و نمو بکار میرود و این امر بویژه در باره دستگاه عصبی صادق است (دهداری، 1389).

- نظریه تمرین تکمیلی یا جبرانی
به گفته کارل (2003) مزیت دیگر بازی آن است که عادات جدید را در عین لطافت بخشیدن بدانها حفظ و نگاهداری مینماید. این عمل بازی مخصوصا نزد بزرگسالان مشهود می باشد. نظریّه تمرین تکمیلی را دانشمند دیگری بنام کنراد لانگه
 بصورت متمایزی مطرح ساخته است و آنرا "نظریه اکمال" نام گذارده است. بنا بر عقیده وی عمل بازی گسترش تمایلاتی است که بحال رکود در آمده‌اند، بدین صورت که ضروریات زندگی نمی توانستند انگیزه بیداری آنها باشند (زمانی، 1371). 
- نظریه تصفیه‌ای
کارل (2003) اعتقاد داشت که بازی عمل تصفیه‌ای نیز دارد و در واقع «مسهل روانی» است غرائزی که از هنگام تولد در نهاد خویش داریم در طول حیات بقوت و دوام خود باقی میمانند و طبعا در وضع تمدن فعلی انسانی مضر بحال وی میباشند، بازی این نقش را بر عهده دارد که بتواند در برخی مواقع ما را از این تمایلات ضد اجتماعی رها سازد. چنین است در بازی بوکس یا فوتبال که کودک و نوجوان تمایلات غیر اجتماعی خود را ارضاء و از تسلط و فشار آنها میکاهند. 
همین امر بنوبه خود نیز در جامعه سودمند می‌افتد زیرا که انفجار غرائز را که خطراتی برای حیات اجتماعی در بر دارد تضمین لازم بوجود می‌آورد. بازی هنگامی که ناشی از احساسات ضد اجتماعی یا خطرناک است و اما اگر بنحوی دلپذیر و معصومانه انجام میگیرد عبارت از همان پدیده‌ای خواهد بود که روانشناس فروید بنام تهذیب عالی یاد کرده است (سیف، 1371).

سیر تحولی بازی در کودکان 

تنها بازی کردن یا بازی مستقل مخصوص خردسالان است و در دومین سال زندگی و در واقع در طول دوران کودکی ادامه می یابد. اما یک نوع بازی اجتماعی تر، بازی ناظر است که در این مرحله، کودکان با علاقه زیادی دیگران را مشاهده می کنند و در مورد کارهای آنان سوالات زیادی می پرسند. اما نمی توانند به دیگران ملحق شوند و از صحنه بیرون می مانند. در نتیجه دنبال همراهی دیگران هستند ولی با آنها تعاملی ندارند.
کودکان پس از دو سالگی به جمع همسالا ن خود می پیوندند. دو ساله ها درگیر بازی موازی می شوند. آنها در این مرحله در حضور کودکان دیگر بازی می کنند ولی همرا ه با آنها بازی نمی کنند. کودکان در این مقطع به معنای واقعی کلمه با یکدیگر تعامل و همکاری ندارند؛ یعنی اگر یکی از دو کودک، محل بازی را ترک کند، کودک دیگر بی هیچ مشکلی به بازی خود ادامه می دهد. بازی موازی در طول مقطع پیش دبستانی دیده می شود، اما به تدریج کاهش می یابد. این نوع بازی در واقع شکل اولیه رفتار بازی در دو ساله ها و سه ساله ها است. اما تعامل با دیگران در مقطع پیش دبستانی بروز می نماید. برای مثال کودک می تواند با خودش، پدر و مادر و کودکان همسن و سالش بازی کند. پیش دبستانی ها بازی مشارکتی هم انجام می دهند؛ یعنی فعالانه با هم تعامل برقرا می کنند و با یکدیگر تبادل نظر، گفتگو و بازی می کنند، هر چند دوره های این گونه بازی ها کم و کوتاه است. البته در این زمینه یک نوع جهش دیده می شود و کودکان برای مدتی طولانی و به طور مستمر با دیگران تعامل برقرار نمی کنند. بخش قابل توجهی از بازی کودکان پیش دبستانی شامل تمرین فیزیکی مهارتهایی است که بر آنها تسلط یافته اند یا در حال تسلط یافتن برآنها هستند.

کودکان در آغاز بخش پایانی دوره پیش دبستانی تا اواسط دوره کودکی عملاً با یکدیگر بازی توأم با همکاری انجام می دهند. در این بازی ها گروه کم و بیش منسجمی از کودکان، بازی خاصی را با یکدیگر انجام       می دهند که غالباً یکی دو کودک آن را رهبری می کنند. کودکان می توانند در این بازی نقش های خاصی را ایفا کنند و درک پخته تری از نقش خود در گروه بیابند. این بازی ها غالباً دستورات و قواعد مشخصی دارند. برخی از کودکان نقش رهبر را بازی می کنند و به دیگران نقش می دهند. در این گروه ها گاهی سرکشی و نافرمانی هم دیده می شود ولی کودکان به یکدیگر نیاز دارند. هر چه کودکان بزرگتر می شوند بازی های اجتماعی را بیشتر انجام می دهند، توانایی تمرکز آنها افزایش می یابد و بدین ترتیب قادر می شوند تعاملات طولانی تری با یکدیگر داشته باشند ( کاپلان، 2000، ترجمه ی فیروز بخت، 1386 ). 

جدول 1: سیر تحولی بازی در سنین کودکی (کاپلان، 2000؛ ترجمه فیروزبخت، 1386).
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- اسباب‌بازی و اهمیت آن برای کودکان
لغت اسباب‌بازی (Doll) در انگلیسی از لغت Tool (ابزار) اقتباس شده است (شهیم، 1385) و به این مفهوم است که همانطور که بزرگسالان به ابزار و وسایل کار برای انجام کارهای روزمره نیاز دارند، کودکان هم به وسایلی نیاز دارند که همان اسباب‌بازی است. اسباب و به وسیله اسباب‌بازی، کودک می‌تواند دنیای اطراف‌ را بشناسد و به او کمک می‌شود تا مهارت‌هایی که‌ در بزرگسالی می‌تواند برای او سودمند باشند، بیاموزد. اسباب‌بازی، عالم خاصی فراهم می‌کند که در آن، به دور از گرفتاری‌های زندگی،کودک وجود خود را می‌سازد و درواقع به کمک اسباب‌بازی‌ها، کودک‌ می‌تواند خود را در موقعیت‌های تخیلی و واقعی‌ زندگی قرار دهد، نقش و روابط بزرگسالان را بفهمد و با کارها و حرفه‌های جامعه بزرگسالان آشنا شود (شهیم، 1385).

اسباب‌بازی می‌تواند از راه فعالیت جسمانی، روی بهبود حرکات کودک از نظر دقت حرکات، هماهنگی و پیچیده‌تر شدن آنها، تاثیر مثبت بگذارد. این کار می‌تواند با تشویق کودک یک ساله به کشیدن یا هل دادن یک ماشین یا دست به دست کردن اشیاء در سن پنج ماهگی یا لگد زدن به توپ و پرت کردن آن در سن دو سالگی و سایر موارد مطابق سن تکاملی کودک انجام شود
اسباب‌بازی روی تقابل کودک با دیگران و نحوه ارتباط‌های وی تاثیر می‌گذارد. کودک از دوران نوزادی برای برقراری ارتباط با دیگران تلاش می‌کند که نمونه آن نگاه‌های دقیق وی به صورت مادر و پدر است، اما اسباب‌بازی باعث وسعت یافتن دایره این ارتباط‌ها و افزایش توانایی‌های پیچیده‌تر او مانند قضاوت می‌شود مثلا بازی با عروسک‌های انگشتی، علاوه بر بهبود حوزه ارتباط‌ها، باعث توانمندی کودک در اجرای بازی‌های گروهی می‌شود. 

بسیاری از اسباب‌بازی‌ها یا برخی از کتا‌ب‌ها که خود می‌توانند اسباب‌بازی تلقی شوند، از طریق افزایش فعالیت‌های ذهنی باعث افزایش درک مفاهیم، قدرت شناخت، یادگیری و حل مساله می‌شوند.

در حقیقت بازی یكی از كاركردها و نیازهای كودك محسوب می‌شود كه ضمن سرگرم كردن كودك ، او را برای ورود به زندگی واقعی آماده می‌سازد. اما انتخاب اسباب‌بازی مناسب موضوعی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. هیچ چیز برای كودك جای اسباب بازی را نمی‌گیرد. او با اسباب بازی خود تنها بازی نمی‌كند، بلكه اسباب بازی را تبدیل به موجودی جاندار می‌كند كه با او دوست می‌شود، دعوا می‌كند، درد‌دل می‌كند، نصیحت می‌كند، نگرانی‌هایش را در میان می‌گذارد و استرس خود را تخلیه می‌كند. طبیعی است كه در این بین اسباب بازی‌های مورد استفاده كودك نیز اهمیت زیادی دارد (علی پور و همکاران، 1388).
ژان پیاژه (1978) معتقد است که در گزینش اسباب بازی برای کودک باید دقت شود ، چرا که در شکل دادن به تمایلات عاطفی و روانی او نقش مهمی ایفا می کند و چنانچه در انتخاب آنها دقت و توجه کافی نشود ، تمایلات کودک ناخواسته به گونه ای دیگر شکل می گیرد.

کودکان سالم از انرژی زیادی برخوردارندکه به وسیله بازی آن را مصرف می کنند اگر انرژی اضافی کودک از طریق صحیح (بازی) به مصرف نرسد واين انرژی در جسم کودک باقی بماند، موجب ناآرامی، عصبانیت ، بدخلقی و پرخاشگری او می‌شود.شاید اغلب مردم ندانند که شیوه انتخاب و خرید اسباب بازی ممکن است به ایجاد دگرگونی های اساسی در زندگی عاطفی و عقلی و اجتماعی کودک منجر شود .بررسی‌ها نشان داده است که شخصیت کودک با اسباب بازی‌ها و سرگرمی‌های دوران کودکی شکل می‌گیرد، روش غیر مستقیم در تربیت کودکان بسیار موثر است. همه کودکان به اسباب بازی علاقه نشان می‌دهند و به همین دلیل می توان از اسباب بازی ها به عنوان ابزاری برای تعلیم و تربیت استفاده کرد  (نجدی، 1381).

- انواع اسباب‌بازی
اسباب و وسایل بازی، برحسب دامنه کار و موقعیت یادگیری، به دو دسته عمده تقسیم‌ می‌شوند:

الف: سازمان یافته(محدود): اسباب‌بازی و اشیای بازی این گروه شکل مشخص و از پیش‌ تعیین شده‌ای دارند و دامنه کار آن‌ها محدود است و راه را برای ابتکار و خلاقیت کودک باز نمی‌گذارند. کودک مجبور به فراگرفتن موقیعت‌ یادگیری خاصی است که در هر وسیله وجود دارد.

ب-سازمان نیایفته(نامحدود): وسایلی که در این طبقه قرار می‌گیرند، شکل از پیش تعیین شده‌ای ندارند و کودکان می‌توانند چیزهایی تازه‌ای بیافرینند و خلاف اسباب و وسایل گروه قبل، موقعیت یادگیری متفاوتی‌ دارند و قابل گسترش هستند.و دامنه وسیعی‌ دارند، به خلاقیت کودک میدان می‌دهند و راه را برای ابتکار وی باز می‌گذارند (گلرخی، 1375).

ضرورت طبقه‌بندی اسباب‌بازی‌ها براساس گروه سنی
اسباب‌بازی، بنا به رشد کودک،تغییر می‌کند.رشد کودک،در انتخاب اسباب‌بازی از سوی کودک مؤثر است. به این ترتیب،تحول‌ بازی کودک،طبق قاعده‌ای خاص صورت‌ می‌گیرد که از تاثیرات اجتماعی مبرا نیست و با وجود این، طبیعت کودک و سپس نوجوانان‌ و بزرگسال، در آن به خوبی به چشم می‌خورد.

به نظر می‌رسد که برای تعیین حدود سنی‌ اسباب‌بازی و اهداف آموزشی آن،بهترین الگو خود کودک است.یک طراح در هنگام طراحی‌ اسباب‌بازی، باید هدف آموزشی وسیله را مشخص کند. بعد می‌توان وسیله را در اختیار کودکان قرار داد و بدون توضیح،مشاهده کرد که‌ کودک،چه استفاده‌ای از وسیله می‌کند و آیا با هدف در نظر گرفته شده مطابقت دارد یا نه؟ سپس وسیله را با توضیح دقیق هدف، می‌توان‌ در اختیار کودک قرار داد و بررسی کرد که آیا کودک دقیقا می‌تواند همان استفاده را بکند یا خیر؟در آخر، باید متذکر شد که در بعضی از مراکز نگهداری، روی سن تعیین شده، تأکید فراوان‌ می‌شود و اگر کودکی بنا به مسائل گوناگون چون‌ فرهنگ و ناآشنایی با این وسایل، نتوانست با این‌ وسایل بازی کند، به سرعت برچسب عقب‌مانده‌ ذهنی به آن‌ها زده می‌شود و حتی بعضی مواقع، این مسئله به والدین منتقل می‌شود و زندگی و آینده کودکان به خطر می‌افتد. باید توجه داشت‌ که این محدوده‌های سنی، تقریبی است و نمی‌توان صد در صد و در تمام موارد، بر آن‌ها تکیه کرد (دادستان و همکاران، 1388).
- اسباب بازی و هیجانات منفی کودک
کودکان به کمک اسباب بازي‌ها به طور غيرمستقيم آموزش می‌بينند و حوادثی را که دور و برشان می‌گذرد به نوعی در اين بازی‌ها تجربه می کنند. با اين وجود و با همه تاکيدی که کارشناسان بر تاثيرپذيری کودکان از چنين وسايلی دارند، در کشور ما هنوز هم اسباب بازی بعنوان يک وسيله لوکس، تزئينی و بی‌اهميت تلقی می شود.
اسباب بازی های کودکان می تواند دلیل بسیاری از رفتارهای فردی او باشند. یکی از بهترین راه های تخلیه هیجانات کودک، بازی است. طی مراحل رشد و تکامل کودک می توان دریافت که وی تا چه اندازه دارای هیجانات منفی است. برای بسیاری از خانواده ها این سوال پیش می آید که چرا کودک اسباب بازی هایش را خراب می کند. واقعیت این است که حس پرخاشگری و هیجانات منفی کودک و یا کنجکاوی و خلاقیت زیاد کودک می تواند ۲عامل اصلی باشد. کودکی که از سوی خلاقیت و کنجکاوی اسباب بازی هایش را خراب می کند نشسته و آرام این کار را می کند اما کودکی که هیجان منفی دارد با ضربه زدن و سروصدای زیاد اسباب بازی هایش را خراب می کند. بعضی اوقات کودک برای متقاعدکردن پدر و مادر به خرید اسباب بازی، آن چه دم دستش است را خراب می کند که گاهی نشانه تنوع طلبی کودک است، گاهی لج و لجبازی و پیداکردن حساسیت والدین علت این کار است و کودک با علم به این که والدین به این کار حساسیت دارند، وسایلش را خراب می کند.گاهی لزوم تمیز نگه داشتن وسایل به کودک آموزش داده نشده است و والدین بی نظم و نامرتبی دارد طبیعی است که در چنین شرایطی ارزشی برای اسباب بازی های خودش قایل نیست. اما آسیب های روانی، تربیتی که باعث تقویت حس پرخاشگری، انزوا طلبی وتنبل شدن ذهن می شود وآسیب های جسمانی از معایب برخی بازی ها و اسباب بازی ها می باشد (انگجی و عسگری، 1390).
ذهن کودک، قابلیت تشخیص بالایی برای تمایز قائل شدن بین محیط بازی و واقعیت ندارد، به همین دلیل کودکی که دور و برش مملو از اسباب‌بازی‌های خشن است، می‌تواند خشونت‌طلب شود و به سایر کودکان آسیب بزند.
- کاربرد اسباب بازیها در مهد های کودک
یكی از امتیازهای بازی این است كه رشد شناختی كودك را گسترش می دهد. برای مثال بازیهای حسی، حركتی، درك كودك را از دنیای اطرافش افزایش می دهد. بازیهای جسمی به  او كمك می كند تا ناتوانی های خود را بشناسد و آنها را برطرف سازد. بازیهای نمادین، به او اجازه می دهد تا واقعیات را تغییر دهد. بدون هیچ تردیدی اسباب بازی ها بخشی کامل و جدانشدنی از خاطرات هر کودکی است. در حالی که بازی های گروهی در مهدکودک ها گروهی نقشی غیرقابل انکار در ارتقای سلامت جسمانی و قدرت فیزیکی کودکان دارد، کارشناسان بر نقش موثر اسباب بازی ها در تعلیم و تربیت و بهبود روابط اجتماعی کودکان تاکید دارند. در این بین کودکان با صرف اوقات فراغت خود در مهدکودک ها توانایی‌های بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده به درک جدیدی از مفاهیم دست می‌یابند، توانایی حل کردن مشکلات پیش روی‌شان را یافته و با نقش‌های آینده و کنش و واکنش‌های اجتماعی آشنا می‌شوند. در مهدکودک های مختلف بازی ها و اسباب بازی های مختلفی در دسترس کودکان قرار می گیرد. ولی به طور کلی بازی های زیر در مهدکودک ها توسط کودکان اجرا می شود:

بازی های جسمی : بازیهای جسمی از قدیمی ترین انواع بازیها هستند. کودک برای خارج ساختن نیرو ( انرژی ) اضافی بدن خود و یا رهایی از خمودگی و خستگی، اوقاتی را به بازیهای جسمی اختصاص می دهد. از مشخصات این بازی، نیاز به محیط مخصوص بازی و توان جسمی کودک در اجرای بازی است. بازیهای جسمی می توانند هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی و یا ترکیبی از هر دوی آنها انجام گیرند.

 بازی های تقلیدی : کودک در هر دوره ای دست به بازیهای تقلیدی می زند. کودک در آغاز به تقلید نقش مطمئن دوستان، والدین، خواهران، برادران و کلا نزدیکان می پردازد و از ایفای نقش آنها، بزرگترین لذت و تجربه را به دست می آورد. در دوران دبستان بیشتر نقش مربیان و معلمان را ایفا می کند و هنگامی که به سن نوجوانی نزدیک می شود، الگوی رفتاری او نیز تغییر می یابد. از این سنین کودک ( نوجوان ) به تقلید رفتار همسالان خود می پردازد. در واقع از این زمان به بعد تقلید نقش از طرف کودک دیگر به عنوان بازی نیست، بلکه آغازی است برای چگونگی هم خوانی با گروههای اجتماعی و ایفای نقش واقعی زندگی.

 بازی های نمایشی : مهمترین بازی که در آن احساسات، نیازها و عواطف کودکان می تواند بروز و ظهور کند، بازی نمایشی است. بازی نمایشی می تواند کمک کند تا کودک از خود مرکزی بیرون آید و متوجه بیرون خود شود و همچنین به کودک فرصت می دهد تا شخصیت درونی خود را آشکار کند. اگرچه بازیهای تقلیدی و نمایشی با هم مشترکند و در حقیقت بازی نمایشی خود نوعی از بازی تقلیدی است؛ اما نکته ظریف این جاست که در بازی تقلیدی، کودک سعی به تقلید نقش دارد، در حالیکه بلازی نمایشی کودک غلاوه بر تقلید نقش، انتظار خود از آن نقش را نیز بیان می دارد.

بازی های نمادین : بازیهای نمادین نقطه اوج بازی های کودکانه است که از حدود یک و نیم یا دو سالگی آغاز می شود و در پنج و شش سالگی به کمال خود می رسد، و تا هشت و نه سالگی نیز ادامه می یابد. در واقع، بازی نمادین زمانی آغاز می شود که کودک به تدریج زبان می گشاید و توانایی کاربرد علائم و نمادهای زبان را دارد. بازی های نمادین، با بازی های تقلیدی و نمایشی تفاوت دارد. در بازی های تقلیدی و نمایشی، کودک با استفاده از وسایل موجود به برون فکنی یا درون فکنی امیال و خواسته های خود می پردازد و از این طریق، به لذتی درونی و برونی دست می یابد و خود را از قید تنش ها رها می سازد. دربازی های تقلیدی و نمایشی، کودک سعی دارد به اشیا و وسایل واقعی موجود در محیط خود دست پیدا کرده و با آن وسایل بازی کند اما در بسیاری از اوقات، محدودیت ها مانع دستیابی کودک به ابزار و وسایلی است که در بازی به آن نیاز دارد. در این مرحله است که کودک، برای حل مشکل خود، به بازی های نمادین روی می آورد و عناصری تازه وارد بازی کودکان می شوند. واقعیت ها تغییر شکل می یابند. اشیایی که وجود ندارند به وسیله اشیای دیگر به نمایش در می آیند.

 بازی های تخیلی : بازیهای تخیلی ریشه در خلاقیت کودک دارند. تخیل کودک به مرور و همگام با رشد ذهنی او از مرحله بازیها خارج شده و به صحنه داستانها و گفتارهای کودک کشانده می شود.نظریه پردازان معتقدند  رشد تخیل کودک در هنگام کودکی و از طریق بازی می تواند باعث گردد تا در زندگی بزرگسالی این کودکان تبدیل به هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، مخترعین و کاشفانی بزرگ گردند.

 بازی های آموزشی : بازیهای آموزشی، برای تقویت و رشد قوای حسی و ذهنی کودک می باشد. آنچه در بازیهای آموزشی مورد نظر است، چگونگی استفاده از بازی در رشد قوای حسی حرکتی و به فعالیت واداشتن کودک از طریق تمرین با وسایل بازی است. از جمله بازیهای آموزشی می توان از بازیهای دستی مثل پازل نام برد. نظارت مربیان و والدین در بازیهای آموزشی بسیار بااهمیت و حساس است؛ اما میزان این نظارت باید تا حدی محدود باشد. با این که هدف از انجام بازیهای آموزشی، بیشتر آموزش است تا بازی، اما جنبه بازی گونه بودن آن بایدحفظ شود. باید سعی شود کنترل اصلی در اختیار کودک بوده و جهت و مسیر آن را خود کودک تعیین کند، تنها هنر مربی یا والدین، هدایت جهت و مسیر بازی به صورت غیرمستقیم و غیرتحمیلی به سوی آموزش است.

همچنین اسباب بازی هایی که برای کودک در خانه یا مهدکودک ها برای کودکان پیش دبستانی در دسترس قرار می گیرد شامل موارد زیر می باشد:

اسباب بازی های آموزشی: به طور کلی اسباب بازی های آموزشی دو هدف عمده دارند: یکی سرگرمی و دیگری توسعه مهارتهای کودکان. اولین هدف کاملا روشن است. کودکان دوست دارند که بازی کنند. بنابراین تمام اسباب بازیها به انضمام اسباب بازیهای آموزشی، برای کودکان جنبه سرگرمی دارند مگر اینکه کودک، خود تمایلی به بازی کردن نداشته باشد. دومین هدف اسباب بازی های آموزشی توسعه مهارتهای کودکان می باشد. اما این هدف برای همگان کاملا واضح و روشن نیست. بیشتر والدین فکر می کنند که تنها هدف اسباب بازی ها تفریح و سرگرمی است. آنها نمی دانند که اسباب بازی های آموزشی برای کمک به آموزش بهتر کودکان طراحی شده اند. به همین دلیل است که در انتخاب اسباب بازی، بیشتر اسباب بازی هایی که جنبه لوکس و فانتزی دارند را برای کودکانشان خریداری می نمایند.


اسباب بازی های علمی و طبیعی: اسباب بازی های علمی برای این گروه سنی، دنیایی از علم هستند. اینگونه اسباب بازی ها این شانس را به کودک می دهند که دنیای اطراف را کشف کرده و دامنه دانستنی های خود را افزایش دهند. اما متاسفانه والدین هنگام انتخاب اسباب بازی، کمتر به دنبال خرید اینگونه اسباب بازی ها هستند.
پازل ها و بازی های حل مسئله: امروزه پازلها و بازیهای حل مسئله در اشکال و ابعاد مختلف به وفور در بازار یافت می شوند. کیفیت و طراحی آنها نیز روز به روز بهتر و متنوع تر می شود. پازلها با توجه به ماهیتی که دارند قدرت تمرکز، تفکر خلاق و منطقی را در کودکان افزایش داده و کودکان را وادار به تفکر می کنند. کودک با تمرکز بر روی پازل به راحتی قطعه ها را جابجا کرده و آنرا حل می کند. به طوری که در بعضی مواقع موجب حیرت والدین خود می شود. پازلها و بازیهای حل مسئله بهترین نوع اسباب بازی های آموزشی برای کودکان سنین پیش دبستانی هستند. زیرا آنها چند بعدی و قابل لمس هستند، مدلهای مختلف برای سنین مختلف وجود دارد و کودک می تواند به تنهایی و یا با دوستان خود به بازی بپردازد.

لگو: لگوها قطعاتی هستند که کودکان از طریق متصل کردن آنها به یکدیگر، اشکال مختلفی را می سازند. این بازی بسیار مورد توجه و علاقه کودکان می باشد. لگوها به تفکر، ابتکار و خلاقیت کودک کمک بسیاری می نمایند.
ابزار و آلات موسیقی: موسیقی نقش بسزایی در رشد فکری و شخصیتی کودک دارد. اگر کودک شما کوچکترین توجهی به موسیقی نشان می دهد، وقت آن است که او را با یک ابزار واقعی موسیقی آشنا کنید. والدین می توانند با در اختیار گذاشتن آلات گوناگون موسیقی همچون پیانو، گیتار و ... در سایز کوچک، دید کودک را در موسیقی گسترش داده و این فرصت را به کودک بدهند که نه تنها عشق و علاقه خود را به موسیقی افزایش دهد بلکه مهارتهای هنری خود را نیز به معرض نمایش گذاشته و خود را کشف نماید (دادستان و همکاران، 1388).


- تولید اسباب بازی ها در دنیا و در ایران 
مطابق تعریف اتاق بازرگانی آمریکا "صنعت اسباب بازی" در بر گیرنده شرکت هایی است که در ساخت عروسک ها، لباس و اجزای عروسک، شخصیت های اکشن و اسباب بازی های یکپارچه فعالیت دارند. همچنین این صنعت شامل شرکت هایی می شود که بازی ها و مجموعه بازی هایی برای بزرگسالان و کودکان و نیز اسباب بازی های مکانیکی و غیرمکانیکی می سازند. آمار مجمع بین المللی صنایع اسباب بازی نشان می دهد که میانگین هزینه اسباب بازی برای هر کودک در جهان در سال 2001 حدود 26 دلار بوده است که در سال 2007 به حدود 35 دلار رسیده است. کشور چین به عنوان بزرگترین صادرکننده اسباب بازی در جهان شناخته شده است و این رتبه برتری چین مدیون پیشرفت این کشور در تکنولوژی ساخت است، به شکلی که بیشتر صادرات اسباب بازی این کشور بر مبنای سفارشات شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی است. در این میان کشور ایران با وارد کردن 11 درصد از کل واردات جهانی اسباب بازی که شامل 320 گروه مختلف اسباب بازی و مجموع 10845 قلم اسباب بازی بوده است، رتبه سوم را بعد از آمریکا و انگلیس در جهان از آن خود کرده است. همچنین صنعت اسباب بازی آمریکا نیز در تولیدات سرگرمی در جهان پیشتاز می باشد. دو شرکت بزرگ اسباب بازی آمریکا شرکت های ماتل و هاسبرو
 هستند. بیشتر اسباب بازی هایی که در بازار آمریکا عرضه می شود، در خود این کشور طراحی می گردد و تولید در مقیاس انبوه آن در کشورهای دیگر مانند چین و ویتنام صورت می گیرد.  براساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر سرانه مصرف اسباب‌بازی در‌ ایران کمتر از پنج دلار برای جامعه کودک و نوجوان است؛ در حالی که ‌این رقم در دنیا حدود 34 دلار، در اروپا 250 دلار و در آمریکا بیش از 350  دلار است. در ایران کارخانجاتی مانند پیکو و زرین تویز در زمینه تولید اسباب بازی های استاندار هستند. (خبرنامه نمایشگاه اسباب بازی خاورمیانه، 2008).
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